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»سند ظرفیت زیستی« پایتخت باید به یک تکلیف قانونی تبدیل شود

تهران چند نفر را می‌تواند تحمل کند؟

سال‌هاســـت درباره آلودگی هوا، ترافیک 
ســـنگین، کمبود آب، فرونشست زمین، 
کمبـــود نـــاوگان حمل‌ونقـــل عمومـــی و 
کاهـــش کیفیت زندگی در تهران ســـخن 
گفتـــه می‌شـــود. بـــرای هـــر یـــک از این 
مشـــکلات نیـــز راهکارهایـــی ارائه شـــده 
اســـت؛ از توســـعه مترو و اتوبوس گرفته 
تـــا اســـقاط خودروهای فرســـوده، بهبود 
کیفیت ســـوخت، مدیریـــت مصرف آب 
و گســـترش فضـــای ســـبز. امـــا بـــه نظر 
می‌رســـد پیـــش از همـــه ایـــن مباحث، 
یک پرســـش بنیادی وجود دارد که کمتر 

دربـــاره آن گفت‌وگـــو کرده‌ایـــم:

ظرفیت تهران چند نفر است؟
این پرســـش در واقع به مفهوم »ظرفیت 
زیســـتی شـــهر« بازمی‌گـــردد. ظرفیـــت 
زیستی به زبان ســـاده، حداکثر جمعیت 
و سطح فعالیتی اســـت که یک سرزمین 
می‌توانـــد بدون تخریـــب منابع طبیعی، 
افت کیفیت زندگـــی و ایجاد بحران‌های 
پایـــدار در خود جای دهـــد. این ظرفیت 
تابـــع منابـــع آب، کیفیـــت هـــوا، تـــوان 
اکولوژیک، زیرســـاخت‌های حمل‌ونقل، 
انـــرژی، خدمـــات شـــهری و ظرفیـــت 

مدیریت محیط‌زیســـت اســـت.
امروز بســـیاری از نشـــانه‌ها حاکـــی از آن 
اســـت کـــه تهـــران بـــا محدودیت‌هـــای 
جـــدی زیســـت‌محیطی و زیرســـاختی 
مواجـــه شـــده و پرســـش از ظرفیـــت 
واقعی این کلان‌شـــهر، دیگـــر یک بحث 
دانشـــگاهی نیســـت؛ بلکه ضرورتی برای 
سیاســـت‌گذاری و آینده‌نگـــری اســـت.

ظرفیت شهر نادیده گرفته می‌شود
تجربـــه شـــهرهای بـــزرگ جهان نشـــان 
می‌دهـــد بی‌توجهـــی بـــه ظرفیت‌هـــای 
محیطی و منابع پایه، می‌تواند شـــهرها را 
تا آســـتانه بحران‌های جدی پیش ببرد.
در ســـال ۲۰۱۸، شـــهر کیپ‌تاون آفریقای 
جنوبی به »روز صفر« نزدیک شـــد؛ روزی 
که احتمـــال قطـــع آب لوله‌کشـــی برای 
میلیون‌هـــا نفر وجود داشـــت. در ســـال 
۲۰۱۹ نیـــز شـــهر چنـــای هند با خشـــک 
شـــدن بخش عمـــده منابـــع تأمین آب 
خـــود مواجه شـــد. در هر دو مورد، رشـــد 
جمعیـــت، افزایـــش مصـــرف و فشـــار بر 
منابع طبیعـــی، نقـــش تعیین‌کننده‌ای 

در شـــکل‌گیری بحران داشـــت.
درس مشـــترک ایـــن تجربه‌هـــا روشـــن 
اســـت: اگر ظرفیت یک شـــهر شناخته و 
مدیریت نشـــود، بحران دیر یا زود خود را 

نشـــان خواهد داد.
 

تهران؛ عددها چه می‌گویند؟
ن  ا تهـــر مـــع  جا ح  طـــر ت  لعـــا مطا
ســـقف   ، شـــته گذ ی  ل‌ها ســـا ر  د
 ۹ حـــدود  را  شـــهر  جمعیت‌پذیـــری 
میلیـــون نفر بـــرآورد کـــرده بودنـــد. این 
در حالـــی اســـت کـــه برآوردهـــا نشـــان 
می‌دهـــد جمعیت شـــناور و روزانه تهران 
در بســـیاری از روزهـــا بـــه حـــدود ۱۳ تـــا 
۱۴ میلیـــون نفـــر می‌رســـد و میلیون‌هـــا 
ســـفر میان تهران و شـــهرهای پیرامونی 
انجـــام می‌شـــود. در ســـال‌های اخیر نیز 
بســـیاری از مدیران و کارشناسان نسبت 
بـــه عبـــور تهـــران از ظرفیت توســـعه‌ای 
خود هشـــدار داده‌اند. از جمله محســـن 
پیرهـــادی، رئیس فراکســـیون مدیریت 
شـــهری مجلس کـــه اعلام کـــرده تهران 
از ظرفیـــت اصولـــی  بیـــش  در عمـــل 
خـــود جمعیـــت پذیرفته اســـت. عباس 
آخوندی، وزیر پیشـــین راه و شهرســـازی 
نیـــز در اظهاراتـــی مشـــابه، بـــه فاصلـــه 
معنـــادار میان ظرفیت پیش‌بینی‌ شـــده 
و جمعیـــت فعلـــی پایتخت اشـــاره کرده 
اســـت. اما شـــاید تازه‌ترین و جدی‌ترین 
هشـــدار را باید در رویدادی جست که در 
ســـال ۱۴۰۴ رقم خورد: تهران به »ساعت 
صفر آب« نزدیک شـــد. در آبان‌ماه ۱۴۰۴، 

ذخیره ســـدهای تأمین‌کننده آب تهران 
به کمتریـــن میـــزان در دهه‌هـــای اخیر 
رسید و هشدار داده شد در صورت تداوم 
شـــرایط موجود، پایتخت با بحران جدی 
تأمیـــن آب مواجه خواهد شـــد. هرچند 
بارش‌هـــای بعـــدی بخشـــی از فشـــار را 
کاهـــش داد، اما ایـــن رویداد نشـــان داد 
مســـأله آب در تهـــران دیگر یـــک تهدید 
دوردســـت نیســـت، بلکه به یک چالش 

واقعـــی و جاری تبدیل شـــده اســـت.
فراتـــر از بحث جمعیـــت و بحـــران آب، 
تصویـــری  نیـــز  علمـــی  پژوهش‌هـــای 
نگران‌کننـــده ارائه می‌کنند. بر اســـاس 
پژوهـــش »تحلیـــل پیامدهـــای رد پـــای 
بوم‌شناختی کلان‌شهر تهران بر پایداری 
آن« کـــه در ســـال ۱۴۰۴ در نشـــریه علمی 
»شـــهر پایـــدار« منتشـــر شـــده، رد پـــای 
بوم‌شـــناختی کلان‌شـــهر تهـــران ۶.۱۲ 
هکتار و ظرفیت زیســـتی آن تنهـــا ۰.۰۱۴۱ 
هکتار به ازای هر نفر برآورد شـــده است. 
پژوهشـــگران همچنین اعـــام کرده‌اند 
تهران با کســـری بوم‌شـــناختی گسترده 
مواجه اســـت و در صورت تـــداوم الگوی 
فعلی مصرف، بـــرای تأمین نیازهای خود 
به محـــدوده‌ای چند صد برابر مســـاحت 

فعلـــی‌اش نیاز خواهد داشـــت.
امـــا نکته مهـــم اینجاســـت کـــه تاکنون 
ظرفیت زیســـتی تهران به صورت رسمی، 
شـــفاف و الزام‌آور تعیین و اعلام نشـــده 
اســـت. هرچنـــد مطالعات دانشـــگاهی 
و پژوهشـــی ارزشـــمندی در ایـــن زمینـــه 
انجام شـــده، اما هنوز ســـندی رسمی که 
مبنای سیاســـت‌گذاری توســـعه شـــهری 

قـــرار گیرد، وجـــود ندارد.
بـــا ایـــن حـــال، حتـــی بـــدون چنیـــن 
ســـندی نیز نشـــانه‌ها آشـــکار هســـتند؛ 
فرونشســـت زمیـــن در برخـــی مناطـــق 
جنـــوب و جنوب‌غـــرب تهـــران، آلودگی 
هوای مزمـــن، فشـــار فزاینده بـــر منابع 
آب، ترافیـــک ســـنگین و کاهش کیفیت 
زندگـــی شـــهروندان، همگـــی بیانگر آن 
هستند که فشـــار وارده بر منابع طبیعی 
و زیرساخت‌های تهران از سطح پایداری 
فاصله گرفته و ضـــرورت تعیین ظرفیت 
زیســـتی شـــهر را بیـــش از پیش آشـــکار 

کرده اســـت.

وقتی ظرفیت یک شهر پر می‌شود
و  محیطـــی  ی  ظرفیت‌هـــا ز  ا عبـــور 
زیرساختی، خود را در قالب مجموعه‌ای 
از بحران‌هـــای بـــه ‌هم‌ پیوســـته نشـــان 
آلودگـــی  نشـــانه،  اولیـــن  می‌دهـــد. 
هواســـت. افزایـــش جمعیت بـــه معنای 
افزایـــش خودروهـــا، موتورســـیکلت‌ها، 
ســـاختمان‌ها، مصرف انرژی و سفرهای 
شـــهری اســـت. نتیجه طبیعی این روند، 
افزایـــش انتشـــار آلاینده‌هـــا و کاهـــش 

کیفیـــت هـــوا خواهـــد بود.
دومین نشانه، فشـــار بر منابع آب است. 
تهران بخش مهمی از نیـــاز آبی خود را از 
منابع زیرزمینی تأمین می‌کند. برداشت 
بی‌رویـــه از ســـفره‌های آب زیرزمینـــی در 
کنار خشکســـالی‌های متوالـــی، به یکی 
از عوامل اصلی فرونشست زمین تبدیل 
شـــده اســـت. بـــر اســـاس گزارش‌هـــای 
رســـمی، در برخـــی مناطـــق جنـــوب و 
جنوب‌غـــرب تهران نرخ فرونشســـت به 
بیش از ۳۰ ســـانتی‌متر در ســـال رسیده 
اســـت؛ رقمـــی کـــه در میـــان بالاتریـــن 
نرخ‌هـــای ثبـــت ‌شـــده در جهـــان قـــرار 
دارد. سومین نشانه، ناکارآمدی تدریجی 
زیرســـاخت‌های حمل‌ونقـــل و خدمات 
شـــهری اســـت. هرچند توســـعه مترو و 
ســـایر زیرســـاخت‌ها ادامـــه داشـــته، اما 
فاصلـــه میـــان ظرفیـــت موجـــود و نیـــاز 
واقعی شـــهر همچنان قابل توجه است.
چهارمیـــن نشـــانه نیـــز کاهـــش کیفیت 
زندگـــی شـــهروندان اســـت؛ از افزایـــش 
زمان ســـفرهای روزانه گرفته تـــا آلودگی 
هوا، فشـــار بر خدمات عمومی و افزایش 

هزینه‌هـــای زندگی.

چه کسی باید ظرفیت را تعیین کند؟
در اینجـــا یـــک ســـؤال اساســـی مطـــرح 
می‌شـــود: چـــه نهـــادی مســـئول تعیین 
و اعـــام ظرفیت زیســـتی تهران اســـت؟
شـــورای عالـــی شهرســـازی و معمـــاری؟ 

ســـازمان حفاظت محیط‌زیست؟ وزارت 
کشور؟ شـــهرداری تهران؟ یا مجموعه‌ای 
از ایـــن نهادهـــا؟ واقعیـــت آن اســـت که 
اگرچـــه در طرح‌هـــای جامـــع و تفصیلی 
تهـــران دربـــاره ســـقف جمعیت‌پذیری و 
ظرفیت بارگذاری شـــهری ارقامی مطرح 
شده اســـت، اما تاکنون ســـندی رسمی 
و الـــزام‌آور کـــه ظرفیت زیســـتی تهران را 
بـــر پایـــه منابـــع آب، کیفیت هـــوا، توان 
اکولوژیـــک، پســـماند، انـــرژی و ظرفیت 
زیرســـاختی شـــهر تعییـــن کنـــد، مبنای 
سیاســـت‌گذاری‌های توســـعه‌ای قـــرار 

نگرفته اســـت.
 

یک پیشنهاد برای آینده
ی  ا ر ا د ن  تهـــرا کـــه  یـــم  یر بپذ گـــر  ا
محدودیت‌هـــای واقعی زیســـت‌محیطی 
آن  گام  اولیـــن  اســـت،  زیرســـاختی  و 
اســـت که ایـــن محدودیت‌ها بـــه صورت 
علمـــی، شـــفاف و رســـمی اندازه‌گیـــری 
شـــوند. پیشـــنهاد می‌شـــود بـــا همکاری 
ســـازمان حفاظت محیط‌زیســـت، وزارت 
کشـــور، شـــهرداری تهران، دانشـــگاه‌ها و 
مراکز پژوهشـــی، »ســـند ظرفیت زیستی 
کلان‌شـــهر تهران« تدوین و منتشر شود.

این سند می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
• تعییـــن ظرفیـــت زیســـتی تهـــران بـــر 
اســـاس شـــاخص‌های آب، هـــوا، انرژی، 

پســـماند، حمل‌ونقـــل و فضـــای ســـبز؛
• تعیین ســـقف‌های توســـعه و بارگذاری 
جمعیتـــی متناســـب بـــا ظرفیت‌هـــای 

؛ د جو مو
• ایجـــاد نظـــام پایـــش و گزارش‌دهـــی 
ســـالانه بـــرای ارزیابـــی وضعیت شـــهر؛
• تبدیـــل ظرفیـــت زیســـتی بـــه یکـــی از 
در  تصمیم‌گیـــری  اصلـــی  معیارهـــای 

ح‌هـــای توســـعه شـــهری. طر
اما محاســـبه به تنهایی کافی نیســـت. تا 
زمان تدوین این ســـند و حتی پس از آن، 
ســـه اقدام فوری و موازی باید در دســـتور 

کار قرار گیرد:
۱. کند کردن روند جمعیت‌پذیری تهران

تـــا زمانـــی کـــه ظرفیـــت واقعـــی شـــهر 
مشخص نشـــده اســـت، باید از افزایش 
بیشـــتر فشـــار بر منابع و زیرســـاخت‌ها 

اگر بپذیریم که تهران دارای محدودیت‌های واقعی زیست‌محیطی و زیرساختی است، 
اولین گام آن است که این محدودیت‌ها به صورت علمی، شفاف و رسمی اندازه‌گیری 

شوند. پیشنهاد می‌شود با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت کشور، 
شهرداری تهران، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، »سند ظرفیت زیستی کلان‌شهر تهران« 

تدوین و منتشر شود

ایران‌شناسی برای کودکان ضرورتی بدون جایگزین
ســـال ۱۳۷۵ هجـــری خورشـــیدی، در خیابـــان فردوســـی، کوچـــه شـــهید 
شـــاهچراغی، دفتر مجله کیهان بچه‌ها، جلســـه‌ای با ســـردبیر وقت مجله، 
شـــادروان امیرحسین فردی داشـــتم. در آن جلســـه با ایده» چگونه بچه‌ها 
را با ایران‌شناســـی آشـــنا کنیم و چگونه از این طریق دوســـت داشتن ایران 
را بـــه علاقه‌مندی بی‌پایـــان بچه‌ها تبدیـــل کنیم؟« وارد بحث شـــدیم. یک 
ســـاعتی صحبت کردیـــم و نتیجه آن جلســـه به »بنیانگذاری ایران شناســـی 
برای کودکان« منجر شـــد. برای عملی‌ســـازی آن هم قرار شـــد در هر شماره 
مجله دو صفحه راجع به ایران شناســـی بنویسم. چند روزی گذشت تا زاویه 
دیـــد لازم را برای نوشـــتن پیدا کردم. هـــر هفته یک موضوع ایران شناســـی 
را انتخـــاب می‌کردم و با زبان داســـتانی، قصه آن‌ را تعریـــف می‌کردم. در آن 
ســـال‌ها قصه‌های بســـیاری از ســـرزمین مان ایران را برای بچه‌هـــا گفتم. از 

تخت جمشـــید، گنبد ســـلطانیه، نظامیه‌ها، حافظ، ســـعدی و...
صفحـــات ایـــران شناســـی در کیهـــان بچه‌ها حســـابی گل کـــرد و مخاطب 
خـــودش را پیدا کرد امـــا دغدغه‌های دیگـــر زندگی فرصت اســـتمرار آن را از 
مـــن گرفت و بعد از چند ســـال نتوانســـتم ادامـــه دهم. هنوز هم افســـوس 
می‌خـــورم کـــه چـــرا آن کار بنیادین را ادامه نـــدادم. اما آنچه باعث شـــد این 
خاطـــره را تعریف کنم ضـــرورت آمـــوزش و توجه دادن به مباحـــث هویتی و 
ایران شناســـی در ســـنین کودکی ســـت. در ادامه جســـتار نکاتـــی را خواهم 

. گفت
چـــرا ایران شناســـی مهم اســـت؟ و چرا برای کـــودکان مهم‌تر.مـــا در عصری 
زندگـــی می‌کنیم کـــه فرآیند »جهانی‌ســـازی«، به شـــکلی بی‌رحمانه در حال 
یکسان‌ســـازی الگوهـــای ذهنی کودکان اســـت. کـــودک ایرانی امـــروز، پیش 
از آنکه با رســـتم، امیرکبیر، شـــهیدهمت یا شـــهید تنگسیری آشـــنا شود، با 
قهرمانان خیالی ســـاخته کمپانی‌های اسطوره‌ســـازی آن‌ســـوی مرزها آشـــنا 
می‌شـــود. این گسســـت و هژمونی رســـانه‌ای، آغازگـــر »مهاجرتـــی عاطفی« 

اســـت؛ مهاجرتی که در ذهـــن و جان کـــودک رخ می‌دهد.
ایران‌شناســـی بـــرای کـــودک، نـــه صرفـــاً اطلاعـــات تاریخـــی، بلکـــه یـــک 
»ســـپر فرهنگی« اســـت. وقتـــی کـــودکان بدانند بر شـــانه‌های چـــه تمدنی 
ایســـتاده‌اند، در طوفـــان رســـانه‌ها دچار »احســـاس حقارت« نمی‌شـــوند و 
می‌آموزنـــد که »ایرانـــی بودن« نه یـــک اتفـــاق جغرافیایی، بلکه یـــک امتیاز 

تاریخی اســـت.
باید گفت ایران‌شناســـی، یکی از زیرســـاختی‌ترین اقدامـــات برای صیانت از 
جغرافیـــای ایران و روان نســـل‌های آینده اســـت. اولین ثمره این شـــناخت، 
ایجـــاد علاقـــه به وطـــن و امنیـــت روانـــی اســـت. در جهانی کـــه ارزش‌ها با 
شـــتابی سرســـام آور دگرگـــون می‌شـــوند، هویت ملـــی برای کـــودک حکم 
»لنگر« را دارد. اگر کودکان ریشـــه‌های عمیق خویش را بشناســـند، در سنین 
بالاتـــر در طوفان بحران معنا، قامـــت خم نمی‌کنند و اســـتوار و مقاوم برای 

ســـربلندی کشـــور نهایت همت خویش را به کار خواهند بســـت.
دومیـــن مزیـــت، مصونیـــت در برابـــر خود کم بینی اســـت. ریشـــه بســـیاری 
از انفعال‌هـــای اجتماعـــی، در ایـــن پنـــدار باطل نهفته اســـت کـــه »ما توان 
برتـــری نداریـــم«. اما وقتـــی کودک با چشـــمان خویـــش می‌بینـــد و به این 
ادراک می‌رســـد که نیـــاکان او هزار ســـال پیش، اولین دانشـــگاه‌های جهان 
)نظامیه‌هـــا( را بنـــا کردنـــد و نبـــوغ ابن‌ســـینا و خیـــام مرزهـــای دانـــش را 
درنوردیـــد، »اراده معطـــوف به توانســـتن« در او احیا می‌شـــود. ایـــن آگاهی، 

اعتمادبه‌نفـــس ملـــی را از ســـطح شـــعار به ســـاحت »شـــخصیت« می‌برد.
بـــرای آنکـــه »ایران‌شناســـی« از بایگانی، به زیســـت‌جهان کـــودکان منتقل 
شـــود، بـــه دســـتگاه‌های متولی مخصوصـــاً آمـــوزش و پـــرورش و بنیادهایی 

نظیـــر ایران شناســـی، چهـــار محور ذیل پیشـــنهاد می‌شـــود:
محـــورِ اول؛ روایت‌گـــری هویت‌ســـاز: تبدیل واقعـــه به قصه. ایـــران باید به 
عنـــوان یـــک »موجود زنـــده و تپنـــده« که در طـــول تاریخ طولانـــی‌اش دچار 
تلاطم‌های بســـیار شـــده اســـت امـــا جانش همـــواره واحـــد و یکتـــا مانده، 

روایت شـــود.
محور دوم؛ پیوند حســـی: در عصر چیرگی تصویر، بایـــد فرزند زمانه خویش 
بـــود. اســـتفاده از فناوری‌هـــای نوین بـــرای روایـــت رازهای کهـــن، ضرورتی 
انکارناپذیر اســـت. ایران‌دوســـتی باید به سرشـــت کودک ایرانـــی نفوذ کند.
محور ســـوم؛ الگوســـازی اصیل: معرفی مفاخر به مثابـــه ابرقهرمانان خرد و 
وطن دوســـتی. معرفـــی چهره‌های هـــم عصرخودمان مثل: شـــهید طهرانی 
مقـــدم، شـــهید تنگســـیری، شـــهید لاریجانـــی یـــا قهرمانـــان دلاوری نظیـــر 
ســـیدمجید موســـوی یا دانشـــمندان هســـته‌ای یا ورزشـــکاران دلاوری مانند 
پهلوان وزنه‌برداری علیرضا یوســـفی یا هنرمندانی نظیر محســـن چاووشـــی 

و برنو بدســـتان لر و فرزندان خردســـال شـــان و....
محور چهارم؛ مســـئولیت و نگهبانـــی: تبدیل »دانش« بـــه »کنش«. کودک 
نباید تماشـــاگر شکوه گذشته باشـــد؛ او باید خود را »نگهبان میراث« بداند. 
این پیوند عاطفی اســـت که حس تعلق را ســـاخته و فردایی پـــر از امید را در 
ذهن او ترســـیم می‌کنـــد همین امر باعث می‌شـــود او کوشـــش مضاعفی را 

برای سهیم شـــدن در آینده درخشان کشـــورش انجام دهد.
امـــا باید دانســـت کـــه ایجاد فضـــای هویتی بـــا برنامه‌ریـــزی عالمانـــه ایجاد 
می‌شـــود؛ بـــا تـــک جرقه‌هـــا و اقدامـــات مقطعـــی علاقـــه به وطن ســـاخته 
نمی‌شـــود، هویت محصول »اســـتمرار هوشمندانه« اســـت. عشق به میهن 
با بخشـــنامه‌های اداری و دستورالعمل‌‌ها تولید نمی‌شـــود؛ این کیمیا تنها با 
»جاذبه« و »هنر« خلق می‌شود. ســـرمایه‌گذاری روی ایران‌شناسی کودکان، 
هوشـــمندانه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین نوع ســـرمایه‌گذاری بـــرای »امنیت ملی« 
است. کســـی که خانه‌اش را بشناســـد و زیبایی‌های پنهان و آشـــکار آن را با 

تمـــام وجود حـــس کند، این میـــراث هزارســـاله را ارزان نخواهد فروخت.
بعـــد از پیروزی‌هـــای شـــگرف جوانـــان مـــان در مقابـــل همـــه قدرت‌هـــای 
اســـتعمارگر در نبردهای اخیر، وظیفه تاریخی ماست که ایران را دوباره برای 
فرزندانمان »ترجمه« کنیم. باید ایران را از قفســـه کتابخانه‌ها بیرون کشید 
و به خلوت اتاق بچه‌ها، به میان بازی‌هایشـــان و به ژرفای رویاهایشـــان برد. 
ما نیازمند نســـلی هســـتیم که خود را »صاحب‌خانه« بداند، نه »مســـتأجری 
ناامیـــد«. نســـلی که درک کنـــد اگر دیـــواری از ایـــن بنای کهن تـــرک خورده 

اســـت، وظیفه او »مرمت« اســـت، نه »مهاجرت«.
وقت آن اســـت کـــه دوباره بـــرای کودکانمان قصـــه بگوییم؛ قصه ســـرزمینی 
که نامش »ایران« اســـت و تقدیر بلندش، در دســـتان کوچـــک امروز آن‌ها، 

محکم و اســـتوار رقـــم خواهد خورد.

دیدگاه

دکتر نورالله مرادی
کارشناس و پژوهشگر رسانه

متـــوازن  توســـعه  شـــود.  جلوگیـــری 
منطقه‌ای، تقویت شـــهرهای پیرامونی و 
کاهش تمرکـــز فعالیت‌هـــا در پایتخت، 

می‌توانـــد در ایـــن مســـیر مؤثر باشـــد.
۲. مدیریت مصرف

مدیریت مصـــرف آب، انرژی و ســـوخت 
بایـــد به یـــک اولویت ملی تبدیل شـــود. 
توســـعه  مصـــرف،  الگوهـــای  اصـــاح 
کنتورهای هوشـــمند، نظام تعرفه‌گذاری 
مؤثر و اســـتفاده از مشـــوق‌ها و ابزارهای 
آموزشـــی، می‌توانـــد نقـــش مهمـــی در 

کاهش فشـــار بـــر منابع ایفـــا کند.
۳. کاهش آلاینده‌ها و ارتقای کیفیت 

زندگی
پـــاک،  عمومـــی  حمل‌ونقـــل  توســـعه 
نوسازی ناوگان فرسوده، بهبود بهره‌وری 
انرژی ســـاختمان‌ها، توسعه فضای سبز 
و کنترل منابـــع آلاینده باید با ســـرعت 
بیشتری دنبال شود. هدف نهایی صرفاً 
کاهـــش آلودگی نیســـت؛ بلکـــه ارتقای 

کیفیت زندگی شـــهروندان اســـت.
ایـــن اقدامات نباید بـــه نتیجه مطالعات 
آینده موکول شـــوند. تداوم فرونشست 

آلودگـــی هـــوا،  زمیـــن، بحـــران آب و 
نشـــانه‌هایی جـــدی از فشـــار فزاینده بر 
منابع و زیرســـاخت‌های شهر هستند و 
ضرورت اقدام فوری را نشـــان می‌دهند.

جمع‌بندی
تهـــران امـــروز بـــا چالش‌هایـــی روبه‌رو 
اســـت که هر کدام بـــه تنهایی می‌توانند 
کیفیـــت زندگـــی میلیون‌ها شـــهروند را 
تحت‌تأثیـــر قـــرار دهنـــد. آلودگـــی هوا، 
کمبود آب، فرونشست زمین، ترافیک و 
فشار بر زیرســـاخت‌ها، هر یک نشانه‌ای 
از یک واقعیت بزرگ‌تر هستند: ضرورت 

توجه بـــه ظرفیت‌های واقعی شـــهر.
رویداد نزدیک شـــدن تهران به »ساعت 
صفر آب« در ســـال ۱۴۰۴ هشداری جدی 

بود که نباید نادیده گرفته شـــود.
شـــاید زمان آن رسیده باشـــد که پیش از 
هر برنامه جدید برای توســـعه پایتخت، 

ابتدا به این پرســـش پاسخ دهیم:
تهران چند نفر را می‌تواند تحمل کند؟

پاســـخ به ایـــن ســـؤال صرفاً یـــک بحث 
آغـــاز  نقطـــه  بلکـــه  نیســـت؛  علمـــی 

آینـــده  بـــرای  برنامه‌ریـــزی مســـئولانه 
پایتخت و تضمین حق نســـل‌های امروز 
و فردا بـــرای برخورداری از هوای پاک، آب 
پایدار و کیفیت زندگی مناســـب اســـت.

سؤال اصلی
آیا زمان آن نرســـیده اســـت کـــه تدوین 
»ســـند رســـمی ظرفیت زیســـتی تهران« 
به یـــک تکلیـــف قانونـــی بـــرای دولت و 

نهادهای مســـئول تبدیل شـــود؟

منابع اصلی
1. مقاله »تحلیل پیامدهای رد پای بوم‌شناختی 
کلان‌شـــهر تهران بر پایداری آن«، نشـــریه شـــهر 

پایدار، دوره ۸، شـــماره ۲، سال۱۴۰۴.
2. مطالعات طرح جامع شهر تهران.

3. گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران.
4. گزارش‌هـــای ســـازمان نقشـــه‌برداری کشـــور 

دربـــاره فرونشســـت تهران.
5. گزارش‌های شرکت آب منطقه‌ای تهران.

6. اظهـــارات محســـن پیرهادی دربـــاره ظرفیت 
جمعیتـــی تهران.

ره  بـــا ر د ی  نـــد خو آ س  عبـــا ت  ا ر ظهـــا ا  .7
. ن ا تهـــر ی  یـــر فیت‌پذ ظر

8. مطالعات و گزارش‌هـــای مرتبط با بحران آب 
در کیپ‌تاون )۲۰۱۸( و چنای )۲۰۱۹(.

لمللـــی  بین‌ا کت  شـــر مـــل  عا یر مد
جهانگـــردی  و  مســـافرتی  خدمـــات 
تأمین، از برگزاری تـــور ویژه و تخصصی 
»گلاب‌گیـــری کاشـــان« با حضـــور بیش 
از ۸۵ نفـــر از علاقه‌منـــدان بـــه میراث 
گردشـــگری  جاذبه‌هـــای  و  فرهنگـــی 

کشـــور خبـــر داد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی هگتـــا، 
مهرشـــاد کاظمی با اشـــاره بـــه اهمیت 
صیانـــت از آیین‌هـــای ســـنتی و معرفی 
گردشـــگری  بی‌بدیـــل  ظرفیت‌هـــای 
ایران، اظهار کرد:»شـــرکت بین‌المللی 
خدمات مســـافرتی و جهانگردی تأمین 
در راســـتای رسالت خود مبنی بر توسعه 
گردشـــگری داخلی و ایجاد بســـترهای 

نشـــاط اجتماعـــی، تور یـــک‌روزه‌ای را با 
هدف بازدید از آیین ســـنتی گلاب‌گیری 
و ابنیه تاریخی شـــهرهای کاشان و نیاسر 

برنامه‌ریـــزی و اجرا کرده اســـت.«
وی افزود:»ایـــن ســـفر فرهنگـــی کـــه از 
روز پنجشـــنبه ۷ خردادمـــاه بـــا حرکت 
از تهـــران آغـــاز شـــد، میزبـــان ۸۵ نفر 
از گردشـــگرانی بـــود کـــه در قالب یک 
برنامـــه منســـجم، از نزدیک بـــا فرآیند 
گلاب‌گیری در شـــهر زیبای نیاســـر آشنا 
شـــدند و از بافـــت ارزشـــمند تاریخـــی 
ایرانـــی در خانـــه  و معمـــاری اصیـــل 
بروجردی‌های کاشـــان بازدیـــد کردند.«
لمللـــی  بین‌ا کت  شـــر مـــل  عا یر مد
خدمات مســـافرتی و جهانگردی تأمین 

بـــا تأکیـــد بـــر ضـــرورت ارائـــه خدمات 
باکیفیـــت و اســـتاندارد بـــه مســـافران، 
تصریـــح کرد:»تـــاش ما بر این اســـت 
که بـــا بهره‌گیـــری از راهنمایان رســـمی 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دســـتی 
کامل‌تریـــن  تأمیـــن  و  گردشـــگری  و 
پکیج‌هـــای خدماتی شـــامل ترانســـفر 
مـــدرن، پذیرایی کامـــل )صبحانه، ناهار 
و میان‌وعـــده( و پوشـــش کامـــل بیمه 
مســـافرتی، تجربـــه‌ای ایمـــن، راحـــت 
و مانـــدگار را بـــرای همراهـــان فراهـــم 

آوریم.«
کاظمی خاطرنشـــان کرد:»ایـــن تور که 
از ســـاعت ۵:۳۰ بامـــداد از مبـــدأ تهران 
آغاز شـــده بود، تا ســـاعات پایانی شب 

ادامـــه داشـــت. عـــاوه بـــر جنبه‌هـــای 
ســـیاحتی، فرصتـــی بـــرای حمایـــت از 
اقتصـــاد بومـــی منطقـــه از طریق خرید 
ســـوغات و عرقیجـــات اصیـــل محلـــی 
برای گردشـــگران پیش‌بینی شده بود.«
بین‌المللـــی  شـــرکت  اســـت  گفتنـــی 
جهانگـــردی  و  مســـافرتی  خدمـــات 
تأمیـــن به‌عنـــوان یکی از شـــرکت‌های 
زیرمجموعه هلدینگ گردشگری تأمین 
اجتماعـــی )هگتا(، بـــا تکیه بـــر دانش 
تخصصـــی و ظرفیت‌هـــای لجســـتیکی 
طراحـــی  در  پیشـــرو  همـــواره  خـــود، 
بســـترهای نوین گردشـــگری بـــا هدف 
معرفـــی هویـــت ملـــی و ظرفیت‌هـــای 

تمدنـــی ایران اســـامی اســـت.

میزبانی از گردشگران در آیین سنتی گلاب‌گیری کاشان؛ گامی در جهت توسعه گردشگری فرهنگی
 بنگاه
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